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 ا�هداء : 
 به آن که فاطمه؟سها؟ را مادر پدرش خواند، 

به رسول خدا؟ص؟ که ازخوبان عالم دلربایی می کند.
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محمّد  نبیاء، 
ݘ
خاتم الا الهی،  آفریده  برترین  دختر  فاطمه؟سها؟ 

علی   وصیاء 
ݘ
خیرالا بوبی،  ر آیه  بزرگ ترین  همسر  و  مصطفی؟ص؟ 

است. هدی؟عهم؟  ائمه  کِ  پا انوار  مام  مرتضی؟ع؟و 
او، خود نور است و از نور؛ طاهره است و مطهّره، راضیه است 

و مرضیّه.
که  کی، در پیروی از خاندانی است  پیمودن راه روشنایی و پا

کرده است: کساء از آنان، چنین یاد  خداوند در حدیث 
وها«

ُ
ن

َ
ها وَب

ُ
عل

َ
وها وَب

ُ
ب

َ
 وَا

ُ
ة

َ
مْ فاطِم

ُ
»ه

ین بسته های آموزشی  مؤسسه نور فاطمه زهرا؟سها؟ با هدف تدو
و  است  گردیده  تأسیس  نو،  پژوهشی  با  حدیث  و  قرآن  معارف 
کنون به همراه راه اندازی سایت، موفق به تولیدات رسانه ای از  تا
قبیل شرح صحیفه سجادیه؟ع؟ و درس های سیره معصومین؟عهم؟، 
با  آشنایی  و  نقد صحیح بخاری  و  کریم  قرآن  با معارف  آشنایی 

گشته است. مذاهب اسلامی 
کمیل و  و ترجمه روسی دعای  آموزشی  ین سرفصل های  تدو
زبان  به  معصوم؟عهم؟  چهارده  زندگانی  از  مختصری  جزوه  ین  تدو

ســسـه ـار مــ�ؤ ــ�ت گ�ف
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و  زمینۀ حقوق  نفی خشونت در  و  کتاب اسلام  و چاپ  روسی، 
است. بوده  مؤسسه  این  کارهای  دیگر  از  زن  شخصیت 

روایات  حاوی  که  العبرة  قتیل  کتاب  که  است  ذکر  به  لازم 
مربوط به اقامۀ عزا و بکاء بر سیدالشهدا؟ع؟ می باشد و همچنین 

دارد. انتشار  و  را در دست چاپ  ایام  ادعیۀ 
پذیرفت  انجام  رسانه  بخش  در  که  ارزشمندی  کارهای  از 
اندیشمند  توسط   زهرا؟سها؟  حضرت  خطبه  شرح  ین  تدو و  ضبط 
که  پس  گران قدر جناب آقای دکتر محمد علی مجد فقیهی بود 
گفتار به نوشتار، آن را در مجموعه ای  از پیاده سازی و تبدیل زبان 
یان حقیقت تقدیم  تحت عنوان پرتوی از نور فاطمه؟سها؟، به ره پو

می نماید.
فاطمه  حضرت  سرا،  دو  بانوی  درگاه  مقبول  که  است  امید 

گیرد. قرار  زهرا؟سها؟ 
      آمین یا رب العالمین

مؤسسه نور فاطمه زهرا؟سها؟
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ــار ــ�ت ــ�ش گــ�ف ــ�ی �پ

کم،  پس از رحلت رسول خدا؟ص؟ و در پی اقدامات حزب حا
مسجد  در  روشنگر  و  مهم  بسیار  خطبه ای  زهرا؟سها؟  حضرت 
یافت.  شهرت  فدکیه  خطبۀ  به  بعدها  که  کردند  ایراد  پیامبر؟ص؟ 
سخن  فدک  از   خطبه  این  در  که  بود  آن  نامگذاری  این  ت 

ّ
عل

به  را  آن  پیامبر؟ص؟   که  بود  بزرگی  مزرعۀ  فدک  بود.   آمده  میان  به 
تصرّف  کم  حا حزب  توسط  و  کرد  اهدا  زهرا؟سها؟  فاطمه  حضرت 
دربارۀ  خطبه،  شرح  به  رود  و از  پیش  می نماید  مناسب  لذا  شد، 
ییم. آری، فدک  یخی اش سخن بگو یداد تار فدک و جغرافیا و رو
مِلک پیامبر؟ص؟ بود و پس از آن مِلک حضرت زهرا؟سها؟ شد. سؤال 
چگونه  آن  از  پس  و  پیامبر؟ص؟  مِلک  چگونه  فدک  که  اینجاست 
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و  انگیزه  چه  با  کم  حا حزب  و  گردید،  زهرا؟سها؟  حضرت  مِلک 
کرد و اهل بیت؟عهم؟ در برابر این مصادره و  یزی آن را مصادره  دستاو

دادند؟  نشان  واکنشی  چه  غصب 
بیان  خطبه  این  ایراد  چرایی  و  فلسفه  مقدمه،  این  فرجام  در 
فدک  غصب  سبب  به  صرفاً  فاطمه؟سها؟  حضرت  آیا  که  می شود 
این سخنان را بیان فرمود یا آنکه غصب فدک بهانه ای شد تا آن 
نسبت  هشدار  و  نفاق  خط  افشای  در  مهمی  سخنان  حضرت 
امّت  هدایتگری  جهت  حقایقی  بیان  و  آمده  پدید  انحرافِ  به 

فرمایند.  ایراد  اسلامی 
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ــــدک  ــای �ف ـ�ی ــرا�ف ــ�ف �ب

گفتۀ یاقوت حموی  که به  فدک در شمال شرق مدینه است 
مسافرت های  است.1   راه  ز   رو دو   مدینه  تا  البلدان،  معجم  در 
در  و  و شتر صورت می گرفت  پایانی چون اسب  با چهار زمان  آن 
کیلومتر پیموده می شد. در نتیجه فاصلۀ فدک  ز حدوداً هفتاد  رو
گذشته  در  فدک  است.  کیلومتر  چهل  و  صد  حدود  مدینه  تا 
و  نخلستان ها،  باغ ها،  که  بوده  آباد  و  حاصلخیز  منطقه ای 
چشمه های فراوانی در این منطقه وجود داشت و مردمانی پیرامون 

یستند. می ز خوش  آن، 

کاف  1. یاقــوت حمــوی، معجــم البلــدان، ج 4، ص 238، قــال: »فــدک بالتحریــک، و آخــره 
یــة بالحجــاز بینهــا و بیــن المدینــة  یــد، فدّکــت القطــن تفدیــکا اذا نفشــته، و فــدک قر قــال ابــن در

یومان، و قیل، ثلاثة«. 

دکݡ �ف
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زه فدک با نام »الحائط« معرفی می شود. حائط به معنای   امرو
آن  گرد  گردا دیوارهایی  وجود  نامگذاری،  این  علت  است.  دیوار 
و سرقت است. مردم،  از هرگونه شرارت  برای پیشگیری  منطقه 
و  می شناسند  فدک  نام  همان  با  بلکه  حائط  با  نه  را  منطقه  آن 
»وادی  یا  فاطمه«  »وادی  را  آن  خود  محلیِ  زبان  به  و  می خوانند 
فدک« نام نهاده اند. این منطقه در آن زمان مسکونی نبوده است. 
کلمۀ فدک نیز نوشته  یر نام حائط  روی تابلوهای شهری، در ز
مسجد  نام  به  دارد  وجود  مسجدی  منطقه  این  در  است.  شده 
رسیدگی  بدان  و  نگرفته  قرار  توجه  مورد  چندان  که  فاطمه؟سها؟ 
در  قدمت  و  کهنگی  نشان  -که  مسجد  بر  علاوه  است.  نشده 
و  گرفته  قرار  وهابیان  بی مهری  مورد  بی تردید  و  یداست  هو آن 
کنار این منطقه به  گوشه و  همچنان متروک مانده- باغ هایی در 
که به نام مطهر حضرت زهرا؟سها؟ »بساتین فاطمه«  چشم می خورد 

است. شده  نامیده 
»عیون  نام  به  چشمه هایی  گذشته،  در  این ها  بر  افزون   
که باز  مزیّن به نام مبارک  فاطمه؟سها؟« در این منطقه جاری بوده 
آن حضرت؟سها؟ می باشد. هر چند بیشتر این چشمه ها خشکیده 
یا یکی از آنها همچنان جاری است. بی تردید،  گو شده اند، ولی 
منطقه  این  در  حضرت  آن  یاد  بودن  زنده  از  کی  حا این ها  همۀ 
که این منطقه  است و برای هر رهگذری روشن و واضح می نماید 
مرتبط به حضرت زهرا؟سها؟ است. اگرچه این منطقه غصب شد، 

ماند. جاودانه  منطقه  این  در  حضرت؟سها؟  آن  نام  ولی 
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ـب
 شـخ

وش
ش ل

 
ـخ

کخ ــدک ــه �ف ـ�پ ــ�ف ــار�ی �ت

کفار متحد شدند و جنگ  در سال هفتم هجری یهودیان با 
خندق را علیه پیامبر اکرم؟ص؟ به راه انداختند که به یاری خداوند، 
مسلمانان  و  شد  فتح  المؤمنین؟ع؟  امیر  مبارک  دست  به  خیبر  

شدند. ز  پیرو
کیلومتر با خیبر فاصله  در آن زمان فدک حدوداً چهل، پنجاه 
نزد  خیبر  فتح  از  بعد  که  بودند  یهودیانی  آن  کنانِ  سا و  داشت 
ردند  آو فرود  حضرت؟ص؟  آن  برابر  در  تسلیم  سرِ  و  آمدند  پیامبر؟ص؟ 
سرزمین  پایان  در  و  کردند  گفتگو  ایشان  با  سرزمینشان  دربارۀ  و 
خود را به پیامبر؟ص؟ بخشیدند )هدیه دادند(، البته با این شرط که 
نیمی از درآمد آن برای پیامبر؟ص؟  باشد و نیم دیگر از آنِ خودشان. 
که ما به این سرزمین آشناتریم  کردند  ایشان به حضرت؟ص؟ عرض 

کنیم.  و بهتر می توانیم آن را رونق دهیم و از آن نگهداری 
گذاشت و بیرون  از این رو، پیامبر؟ص؟ آنان را در همان جا باقی 
از  نیمی  اینکه  بر  مشروط  کنند،  کار  آنجا  در  که  شد  بنا  و  نکرد 

پیامبر؟ص؟ دهند.1   به  را  نیم دیگر  و  بردارند  را خود  آن  درآمد 
اختیار  با  را  آن  که  بودند  یهودیان  فدک  پیشین  مالکان  پس، 
پیامبر؟ص؟  بعدها  و  بخشیدند  پیامبر؟ص؟  به  ر-  زو به  نه  -و  خود 

یــخ المدینــة المنــوّرة، ج 1، صــص 194 و 193؛ قدامــة بــن جعفــر، الخــراج و  1. ابــن شــبه، تار
مجمــع  حمــوی،  یاقــوت  38؛  ص  البلــدان،  فتــوح  بــلاذری،  ص259؛  الکتابــة،  صناعــة 

البلدان، ج 4، ص 238. 
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را به دخترش، حضرت فاطمه زهرا؟سها؟  در زمان حیات خود، آن 
می بخشد. در مباحث آینده به بیان دلایل و شواهد این بخشش 

پرداخت.  خواهیم 
غاصبان  که  بود  نگذشته   1 پیامبر؟ص؟  رحلت  از  ز  رو ده  هنوز 
را  آن  و  یدند  رز و طمع  فدک  به  حکومت  غصب  از  بعد  ولایت 
آنجا  از  را  زهرا؟سها؟  حضرت  وکیل  و  نماینده  آنها  کردند.  غصب 
کردند. این بود تا زمان  کرده و آن سرزمین را به ناحق تصرف  بیرون 
عثمان که وی فدک را به مروان بن حکم می بخشد و او نیز آن را به 

می دهد.  خود  فرزند  دو 
خود  میان  را  ملک  این  عباسی  و  اموی  حکّام  سان  بدین 
زمان  در  البته،  می سپردند.  یکدیگر  دست  به  و  می چرخاندند 
بازگردانده  زهرا؟سها؟  فرزندان  به  فدک  عبدالعزیز،  بن  عمر  خلافت 
و  وارثان  از  را  آن  دوباره  عبدالملک  بن  یزید  بعدی،  کم  حا شد. 
آنها  به  هیچ گاه  دیگر  و  می گیرد  ر  زو به  زهرا؟سها؟  حضرت  فرزندان 
و  آباد  از آن سرزمین  را  فرزندان حضرت؟سها؟  و  بازگردانده نمی شود 

می کند. محروم  بسیارش  نعمت های 

1 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 263. 
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آ
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آنچه دربارۀ فدک همواره مورد بحث و جدل بوده، این است 
کیست؟ کیست یا به عبارت دیگر مالک آن  که فدک از آنِ 

1. مالکیت رسول خدا؟ص؟ بر فدک
نخست، موضوع مالکیت پیامبر؟ص؟ را بر فدک مطرح می کنیم. 
رخ  جنگی  گر  ا که  بود  چنین  جنگ ها  قاعدۀ  پیامبر؟ص؟  زمان  در 
آنِ  از  می داد و غنایمی به دست مسلمان ها می رسید، آن غنایم 

بود. مسلمانان 
قرار  مسلمانان  کم  حا اختیار  در  جنگ  بدون  اموالی  گر  ا اما 
نیز  فدک  غنیمت،  نه  و  می شد  گفته  »فَیء«  آنها  به  می گرفت 
اختیار  در  را  آن  مالکانش،  که  یرا  ز نبود؛  جهاد  و  جنگ  حاصل 
پیامبر؟ص؟ قرار دادند. پس بی تردید جزو اموال شخص پیامبر؟ص؟ و 

یسد: می نو خود  تفسیر  در  رازی  فخر  می شود.  محسوب  فیء 
کما   »إن الصحابة طلبوا من الرسول؟ص؟ أن یقسم الفي ء بینهم 
قسم الغنیمة بینهم. فذکر اللَّه الفرق بین الأمرین و هو أن الغنیمة ما 
الرکاب،  و  الخیل  أوجفتم علیها  و  أنفسکم في تحصیلها  أتعبتم 
، فکان الأمر فیه 

ً
بخلاف الفئ فإنکم ما تحمّلتم في تحصیله تعبا

 إلی الرسول یضعه حیث یشاء؛1  
ً
مفوضا

صحابه از رسول الله؟ص؟ خواستند تا »فیء« را مانند غنیمت 
کند و خداوند تفاوت این دو را بیان فرمود  جنگی بین آنها تقسیم 

1. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 29، ص 506. 
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که آنچه را که به خاطر ش خود را به رنج افکندید و جنگیدید از آن 
که به خاطر آن رنجی متحمل نشدید،  شما می باشد ولی آنچه را 
که  ید و اختیار آن در دست پیامبر؟ص؟ می باشد  سهمی در آن ندار

کند«. که بخواهد آن را مصرف  به هر صورت 
قرآن در آیات ششم و هفتم سورۀ مبارکۀ حشر به این مطلب 

آیۀ نخست:  اشاره می کند، 
 وَ لا رِكابٍ 

ٍ
يْل

َ
 خ

ْ
يْهِ مِن

َ
ل

َ
مْ ع

ُ
ت

ْ
ف

َ
وْج

َ

ما أ
َ
مْ ف

ُ
ه

ْ
ولِهِ مِن سُ

َ
لى  ر

َ
 ع

ُ
ه

َّ
فاءَ الل

َ

»وَ ما أ

   
1
.» دِيرٌ

َ
يْ ءٍ ق

َ
 ش

ِ
لّ

ُ
لى  ك

َ
 ع

ُ
ه

َّ
شاءُ وَ الل

َ
 ي

ْ
ن

َ
لى  م

َ
 ع

ُ
ه

َ
ل سُ

ُ
 ر

ُ
ط ِ

ّ
ل سَ

ُ
 ي

َ
ه

َّ
 الل

َّ
وَ لكِن

کلمۀ »فَیء« به معنی »رجوع« است. جهان ملک خدا و تمام 
هستی از آنِ اوست. مِلک خداوند به امانت در اختیار بندگانش 
که در  م توحید است. هرچه 

ّ
قرار می گیرد. این یکی از اصول مسل

این دنیا ما ادعا می کنیم مالک هستیم، مالک حقیقی و اصلی 
آن خداست، چرا؟

یا خدا، آب -که  آفریدیم  نعمت هایش  تمام  با  را  زمین  ما  آیا 
ردیم یا خدا، حتی  مایۀ حیات موجودات است- را ما به وجود آو
بدن ما و  هر آنچه وجود دارد همه آفریده خداوند جهانیان است 
آن  در تحقق  الهی  و عنایات  توفیق  نیز  انجام می دهیم  و هر چه 
را  چیزی  ما  خود  یعنی  خداییم«،  برای  ما  لله؛  »انا  دارد.  دخالت 
ییم، لذا مالکِ حقیقی  نیافریدیم، بلکه همه آفریدۀ خدا و برای او

ردگار است.  آنِ پرو از  و مالکیت راستین 

1. سورۀ حشر، آیۀ 6. 
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َ
ماواتِ وَ الأ

َ
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ُ
ك

ْ
ل

ُ
هِ م

َّ
»وَ لِل

 پادشاهی و مالکیت آسمان ها و زمین فقط از آن خداست. 
ییم  پس آنچه نزد ماست و ادعای مالکیت آن را می کنیم -و می گو
ما  نه حقیقی.  و  اعتباری است  آن هستم- مالکیتی  مالکِ  من 
یم و نه به  ر که نه می توانیم آن را به وجود آو مالک آن نیستیم؛ چرا 

کاملًا بر آن احاطه داشته باشیم. آن دوام و بقا بدهیم و نه 
از آنِ خداست. حال، به فرمانِ خدا  پس مالکیت این زمین 
این مالکیت در اختیار پیغمبرش؟ص؟ قرار می گیرد و بازگشت این 
مالکیت اعتباری به مالکِ حقیقی است. لذا در قرآن به »فیء« 

تعبیر می شود 

 
2
 وَ لا رِكابٍ؛

ٍ
يْل

َ
 خ

ْ
يْهِ مِن

َ
ل

َ
مْ ع

ُ
ت

ْ
ف

َ
وْج

َ

ما أ
َ
ه على رسوله منهم ف

َّ
فاءَ الل

َ

»وَ ما أ

باز  خدا  رسول  به  )یهودیان(  آنان  از  خداوند  که  را  اموالی  آن   
که شما )مسلمانان( برای به دست  گردانده است، چیزی است 

نکشیده اید(«.  )زحمتی  نتاختید  مرکبی  و  اسبی  آن  ردن  آو
طریق  از  یعنی  رکاب  و  خیل  وسیلۀ  به  سرزمین ها  این 
دیگر،  سخن  به  است.  نیامده  دست  به  لشکرکشی  و  جنگ 
ردن  آو دست  به  برای  تلاشی  هیچ  جهادگر[  ]مسلمانان  شما 
این  باشید.  داشته  سهمی  آنها  در  تا  نکرده اید  سرزمین ها  این 
که مالکانش آن را به پیامبر؟ص؟  سرزمین ها صرفاً نوعی هدیه است 

است. کرده  تأیید  را  آن  نیز  خداوند  و  بخشیده اند 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 189. 
2. سورۀ حشر، آیۀ 6. 
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دِيرٌ؛
َ
يْ ءٍ ق

َ
 ش

ِ
لّ

ُ
لى  ك

َ
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ُ
ه

َّ
شاءُ وَ الل

َ
 ي

ْ
ن

َ
لى  م

َ
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ُ
ه

َ
سُل

ُ
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ُ
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ّ
سَل

ُ
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َ
ه

َّ
 الل

َّ
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که بخواهد چیره می کند و خدا   خداوند پیامبران خود را بر هر 
بر هر چیز تواناست«. 

ملک  را  مذکور  سرزمین های  فیء،  آیۀ  طبق  خداوند  هرچند 
دنیا  به  وابستگی  اکرم؟ص؟  پیامبر  ولی  است،  داده  قرار  پیامبر؟ص؟ 
و  یستی  ز ساده  کمال  در  حضرت؟ص؟  آن  زندگی  سرتاسر  ندارد. 
یی از دنیا و دنیا طلبی  قناعت سپری شده است. هیچ رنگ و بو
در  را  »فیء«  نیز  متعال  خداوند  نبود.  ایشان  مبارک  زندگی  در 
که هیچ طمعی به آن نداشت، لذا »فیء«  کسی قرار داد  اختیار 
هیچ تأثیری در زندگی پیامبر؟ص؟ نگذاشت و زندگی حضرت قبل 

تغییری نکرد. بودن آن هیچ  از دارا  و بعد  از داشتن »فیء« 
بوده  حضرت؟ص؟  همیشگی  سیرۀ  دنیا،  از  اعراض  و  زهد 

می فرمایند:  باره  این  در  المؤمنین؟ع؟  امیر  است. 
 حَجَرٍ حَتَّ 

َ
 عَل

ً
ْ يَضَعْ حَجَرا  لَ

ً
خِرَةَ سَلِيما

ْ
 وَ وَرَدَ ال

ً
يصا ِ

َ
نْيَا خ

ُ
»خَرَجَ مِنَ الدّ

هِ؛1   جَابَ دَاعِيَ رَبِّ
َ
مَضَ لِسَبِيلِهِ وَ أ

رسول خدا؟ص؟ از دنیا با شکم تُهی خارج شد و به سلامت وارد 
گردید و  ]در این دنیا[ سنگی روی سنگ قرار نداد تا آن گاه  آخرت 

ردگارش را اجابت کرد«.  که از دنیا رفت و دعوت پرو
ایشان  شد،  بخشیده  زهرا؟سها؟  حضرت  به  فدک  که  هنگامی 
نیز مانند پدرش هیچ چشم داشتی به فدک نداشت و تغییری در 

1. نهج البلاغه، خطبۀ 160، ص 229.  
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کخ زندگی اش دیده نشد. پس دادخواهی حضرت؟سها؟ پس از غصب 
فدک به هیچ وجه برای منافع مادی اش نبوده است.

در آیۀ بعد خداوند هدف و مقصود خود را از بخشیدن فیء به 
پیامبر؟ص؟ و همچنین راه های مصرف آن را بیان می کند. 

بى   رْ
ُ

ق
ْ
ولِ وَ لِذِي ال سُ

هِ وَ لِلرَّ
َّ
لِل

َ
رى  ف

ُ
ق

ْ
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ِ
ل

ْ
ه

َ
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ْ
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َ

لى  ر
َ

 ع
ُ

ه
َّ
فاءَ الل

َ

»ما أ

 
َ

ن
ْ

ي
َ
ب  

ً
ة

َ
ول

ُ
د  

َ
ون

ُ
ك

َ
ي لا  يْ 

َ
ك  

ِ
بِيل

السَّ  
ِ

ن
ْ
اب وَ  ساكِينِ 

َ
م

ْ
ال وَ  يَتامى  

ْ
ال وَ 

 
1
مْ؛

ُ
ك

ْ
نِياءِ مِن

ْ
غ

َ
الأ

بازگرداند،  رسولش  به  آبادی ها  این  اهلِ  از  خداوند  را  آنچه   
و  مستمندان  و  یتیمان  و  او  یشاوندانِ  خو و  رسول  و  خدا  آن  از 
به  ثروتمندان شما دست  اموال میان  این  تا  راه ماندگان است  در 

نگردد«.  دست 
بَيْنَ  ةً 

َ
»دُول و  شد  بازستانده  اهلش  از  »فیء«  ابوبکر  زمان  در 

باعث  و  چرخید  پولدارها  بین  پول  یعنی  گردید،  مْ« 
ُ

مِنْك غْنِياءِ 
َ
الأ

خداوند  این،  بر  بنا  فقیرتر.  فقیرها  و  شوند  پولدارتر  پولدارها  شد 
کار نهی فرمود و فرمان داد که فیء باید  پیشاپیش در این آیه از این 
در اختیار رسول خدا؟ص؟ قرار گیرد. رسول خدا؟ص؟ نیز از اینکه فیء 
برای رسول  مْ« شود جلوگیری می کرد. فیء 

ُ
مِنْك غْنِياءِ 

َ
الأ بَيْنَ  ةً 

َ
»دُول

حضرت  گران قدرش،  دختر  به  را  آن  ایشان  گر  ا و  است  خدا؟ص؟ 
بَيْنَ  ةً 

َ
»دُول مصداق  می داند  چون  می بخشد،  طاهره؟سها؟  صدیقۀ 

مْ« نمی شود و این مال میان پولداران نمی گردد، بلکه 
ُ

غْنِياءِ مِنْك
َ
الأ

1. سورۀ حشر، آیۀ 7. 
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عواید و منافع آن به دست نیازمندان واقعی می رسد. 
آیۀ شریفه، فدک ملک شخصی رسول الله؟ص؟  این  پس طبق 
تردیدی  لذا  نمی کرد.  شخصی  استفاده  آن  از  اینکه  با  است، 
هر  می توانستند  رسول؟ص؟  حضرت  نیست.  ایشان  مالکیت  در 
که می خواستند، در آن انجام دهند و دیگران حقی در آن  کاری 
آنِ رسول  از  که فدک  بود  قرآن  از  ما  این دلیل نخستِ  نداشتند. 
جزو  فدک  که  متفق اند  همگی  شیعه،  مفسران  است.  خدا؟ص؟ 
به رسول خدا؟ص؟. در میان مفسران شیعه و  فیء است و متعلق 
ی نظر نداده است و همگی قائل به  کسی بر خلاف این راݘ سنی، 

می باشند. خدا؟ص؟  رسول  مالکیت 
کردند  که ابوبکر و عمر این مکان را غصب  از طرفی هنگامی 
که ابوبکر به حضرت  یرا  باز به مالکیت پیامبر؟ص؟ اقرار داشتند؛ ز
که پیامبران ارث نمی گذارد. پس به این  گفت  صدیقۀ طاهره؟سها؟ 
که فدک مالِ پیامبر؟ص؟ است، اما مدعی شده  کرده  موضوع اقرار 
داوود  ابی  سنن  کتاب  در  همچنین  نمی رسد.  ارث  به  فدک  که 
کتب حدیثی متقدم و معتبر نزد عامه است- چنین  -که یکی از 
کــذا  ینَــة، فــدک و  گفته است: »لِرَســولِ خاصّــةً قــری عُرَ که عمر  آمده 
کــذا؛1  روستاهای عرینه و فدک و چندین مورد دیگر متعلق به  و 

اینکه  به  دارند  اقرار  نیز  فدک  غاصبان  پس  بود«.  خدا؟ص؟  رسول 
فدک از آنِ رسول خدا؟ص؟ است.

1. سنن ابی داوود، ج 2، ص 21، ح 2966.
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کخ اما موضوع دوم، مالکیت حضرت زهرا؟سها؟ بر فدک است.
 

2. مالکیت حضرت زهرا؟سها؟ برفدک
آیا پیامبر؟ص؟ فدک را به حضرت زهرا؟سها؟ بخشید یا آنکه فدک از 
طریق ارث به حضرت زهرا؟سها؟ منتقل شده است؟ در این قسمت 

 
می خواهیم دلایل مالکیت آن حضرت؟سها؟ بر فدک را بیان کنیم.

2. 1. آیات قرآن
سورۀ مبارکه اسراء آیۀ 26: 

ه«
َّ

ق
َ

بى  ح رْ
ُ

ق
ْ
ا ال

َ
»وَ آتِ ذ

 و آیۀ 38 سورۀ روم:
»

ُ
ه

َّ
ق

َ
بى  ح رْ

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
آتِ ذ

َ
 »ف

نزدیکان  حق  باید  پیامبر؟ص؟  که  می کنند  بیان  آیه  دو  هر    
بپردازد. »فیء«  از  را  )ذوالقربی( 

آن  بحث  -که   )7 آیه  حشر،  )سورۀ  فیء  آیۀ  در  همچنین 
گذشت-  فیء  حق رسول؟ص؟ و ذوی القربی شمرده شده است. 
حضرت  پیامبر؟ص؟  می شود  نازل  آیه  این  که  هنگامی  این،  بر  بنا 
زهرا؟سها؟ را فرا می خواند و فدک را به او می بخشد و آن مِلک را در 
خداوند  که  توست  حق  این  که  می فرماید  و  داده  قرار  او  اختیار 

بدهم. شما  به  را  آن  که  فرموده اند  دستور  تعالی  و  تبارک 
یان و مفسّران شیعه بر این مطلب متفق اند و روایت  همۀ راو

وارده در حد تواتر است.1

 1 .کلینــی، کافــی، ج 1، ص 542؛ نــور الثقلیــن، ج 3، ص 154؛ تفســیر علــی بــن ابراهیــم، 
ج 2، ص 18؛ طبرســی، الاحتجــاج، ج 1، صــص 92-91؛ تفســیر عیاشــی، ج 2، ص 287؛ 

مجمع البیان، ج 6، ص 634. 
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جمله  از  نموده اند،  روایت  چنین  نیز  عامّه  یان  راو و  مفسّران 
ــاتم  ــن ح ــل و اب ــزاز و ابویع ــرج الب یسد: »أخ سیوطی در درّالمنثور می نو
ــت هِــذِه اليَــة »وَ آتِ 

َ
ــا نَزَل ّ

َ
ــدری، قــال: »ل و ابــن مردویــه عــن أبی ســعيد الن

ــهُ«1 أقطــع رســول الله؟ص؟ فاطمــة؟سها؟ فــدکا؛ »وقتی آیه »و آت 
َ

بَی حَقّ ا القُــر
َ

ذ

بی بی حقــه« نازل شد، رسول خدا؟ص؟ فدک را به فاطمه؟سها؟  القــر ذا 

پیامبر؟ص؟  که  ید  می گو سخن  حقی  از  کریم  قرآن  بخشید«.2 
کند.3  عطا  »فیء«  از  خود  ذوی القربای  به  می بایست 

که فدک »فیء« بوده و از آنِ حضرت رسول؟ص؟،  مسلم است 
فریقین هم شاهدِ  روایات  و  القربی عطا شده  به ذوی  پس فدک 
صدقِ این بخشش و مِلکیت حضرت زهرا؟سها؟ نسبت به فدک از 

طریق »هبه« و بخشش می باشد.
کشور عربستان -که تحت سیطرۀ فرقۀ وهابیت  زه نیز در  امرو
کنند،  است و تلاش دارند هر نام و نشانی از اهل  بیت؟عهم؟ را نابود 
در  طاهره؟سها؟  صدیقۀ  حضرت  نام  فدک  ینِ  ز امرو منطقۀ  در  اما- 
جای جای آن بر مساجد، چشمه ها و بستان ها به چشم می خورد 
و هنوز نتوانسته اند این نام ها را بردارند. این خود بیانگر آن است 

1. الدرالمنثور، ج4، ص177. 
2. ایــن مطلــب در منابــع دیگــر اهــل ســنت ماننــد: مجمــع الزوائــد، ج7، ص 139، ح 11125، و 
زی، ج 1، ص126 و 111 بــه  کنــز العمــال، ج3، ص767، حدیــث 8696، و ینابیــع المــودّة قنــدو

نقــل از جمــع الفوائــد، ج 2، ص 98 و ... آمــده اســت.
کــه آیــه قبــل از مالکیــت پیامبــر؟ص؟ بــر فــدک نــازل شــده باشــد و یــا پــس از آن؛  3 فرقــی نمی کنــد 
کــه شــرایط امتثــال آن دســتور در  ــن نیســت  ــد دســتوری می دهــد معنایــش ای ــرا وقتــی خداون ی ز
کــه وقتــی موســم آن رســید و شــرایط فراهــم بــود  گــذاردن  همــان زمــان باشــد ماننــد فرمــان بــه حــج 

امر الهی امتثال می گردد. 
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کخ که این منطقه زمانی در اختیار حضرت زهرا؟سها؟ بوده است.
2. 2. دلیل حقوقی )تحت تصرف بودن(

بر آن سرزمین  یَد« 
ْ
او »ذُوال »فدک« در تصرف فاطمه؟سها؟ بود و 

که مالی در تصرف  کسی  از »ذوالید« یعنی  بوده است. هیچ گاه 
»ید« خود دلیل  و  نمی کنند  بیّنه  و  اوست مطالبه دلیل  و قبضه 
ولی  است،  ملک  در  متصرف  و  ید  صاحب  مالکیت  بر  آشکار 
رد که این  غاصبان فدک از حضرت زهرا؟سها؟ خواستند که گواه بیاو
ملک از آن اوست و پیامبر؟ص؟ آن را به وی بخشیده. این موضوع با 

اسلام و تمام قوانین حقوقی جهان مغایر است. 
که افرادی در  کسی باشد، مانند خانه ای  که در تصرف  ملکی 
که برای مالکیتشان بر آن  آن زندگی می کنند هیچ نیازی نیست 
را »ذوالید« می نامند،  این ها  رند. در فقه اسلامی  بیاو خانه دلیل 
دلیل  و  شاهد  شخصی  از  که  است  بی معنی  سخن،  دیگر  به 
که در تصرف دارد و اختیاردارِ آن است، در  بخواهیم برای چیزی 

یزد. این صورت نظامِ دنیا به هم می ر
یند: دلیلِ مالکیّتِ شما  کسی در خانۀ خود نشسته به او بگو  
یند  بگو او  به  می کند  کار  مزرعه اش  در  رزی  کشاو یا  چیست؟! 
نادرستی  در  تردیدی  هستی!  اینجا  مالکِ  شما  که  ر  بیاو دلیل 
کار نیست، بلکه باید از معارض دلیل بخواهند، یعنی باید  این 
یا این  که در آن نشسته اید  که ادعا می کند این خانه ای  کسی  از 
رزی می کنید برای من است، دلیل و بینه  کشاو که در آن  زمینی 
مدّعی  فرد  همیشه  است،  ید  صاحب  که  کسی  از  نه  خواست 
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متصرف  و  ید  صاحب  نه  و  رد  بیاو دلیل  خود،  ادعای  برای  باید 
مکان. در 

یند. قاعدۀ  گو که این ادعا را می کند »مدعی«  به آن شخص 
می خواهند.  بیّنه  و  دلیل  مدعی  از  که  است  این  کم  محا همۀ 
این  رد،  بیاو ادعای خود  اثبات  برای  توانست مدرک و شاهد  گر  ا
یدِ اوست می گیرند و به مدعی  که در تصرف و  کسی  ملک را از 
»ذوالید«  کند،  ثابت  را  خود  ادعای  نتوانست  گر  ا اما  می دهند، 

می ماند.  خود  ملکِ  مالکِ  همچنان 
م حقوقی و آیات و روایات اسلام ذوالید 

ّ
پس بنا به قواعد مسل

مالک است و برای آنچه در دست دارد شاهد و بیّنه لازم ندارد، 
که از بیرون سر می رسد و بر مالکیت آن ملک  کسی  بلکه باید از 

ادعا می کند، بیّنه و دلیل بخواهند.
در ماجرای »فدک« عکس این قاعده رخ داد. فدک در تصرف 

کار می کرد. حضرت زهرا؟سها؟ بود و وکیل حضرت؟سها؟ در آنجا 
 ابوبکر با اینکه می دانست این ملک از آنِ حضرت زهرا؟سها؟ و 
کرد و مِلک را  در دستِ وکیل ایشان است، وکیل را از آنجا بیرون 

گرفت. در اختیار 
 طبیعتاً نباید ابوبکر از حضرت زهرا؟سها؟ دلیل و شاهد بخواهد، 
یرا او  رد؛ ز که باید برای اثبات ادعای خود شاهد بیاو بلکه اوست 
ادعا می کند این ملک برای حضرت زهرا؟سها؟ نیست، پس باید بر 
رد، ولی این قاعدۀ کلی در اینجا وارونه  این ادعا شاهد و دلیل بیاو

شد و ابوبکر از حضرت زهرا؟سها؟ شاهد می خواهد. 
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کخ از این رو حضرت امیر؟ع؟ در این باره با ابوبکر صحبت می کند 
حالی  در  کردی،  منع  فاطمه؟سها؟  از  را  فدک  چرا  می پرسد  او  از  و 
سالیانِ  ایشان  وکیل  و  بخشیده  او  به  خدا؟ص؟  رسول  را  این  که 
آنجاست )یعنی در تصرف حضرت زهرا؟سها؟  که در  سال است 
کتاب الاحتجاج چنین  گفتگو را در  است(. مرحوم طبرسی این 

می کند:   نقل 
ــا  ــرٍ لِــمَ مَنَعْــتَ فَاطِمَــةَ؟سها؟ مِيرَاثََ

ْ
بَــا بَك

َ
(؟ع؟: يَــا أ ؤْمِنِــين ُ مِيــرُ الْ

َ
 )أ

َ
»فَقَــال

ــرٍ: 
ْ

ــو بَك بُ
َ
 أ

َ
ــال ــاةِ رَسُــولِ الِله؟ص؟ ؟ فَقَ ــهُ فِي حَيَ تْ

َ
ك

َ
ــدْ مَل ــنْ رَسُــولِ الِله ؟ص؟ وَ قَ مِ

 
َّ

ــا وَ إِل َ ــهُ لَ
َ
 الله؟ِص؟ جَعَل

َ
نَّ رَسُــول

َ
 أ

ً
قَامَــتْ شُــهُودا

َ
مُسْــلِمِينَ فَــإِنْ أ

ْ
ْ ءٌ لِل ا فَي

َ
هَــذ

ــا فِيــهِ : َ  حَــقَّ لَ
َ

فَــا

ــمِ الِله فِي 
ْ

فِ حُك
َ

ــا ــمُ فِينَــا بِ�نِ
ُ

ك ْ َ
ــرٍ ت

ْ
بَــا بَك

َ
؟ع؟: يَــا أ ؤْمِنِــينَ ُ مِيــرُ الْ

َ
 أ

َ
فَقَــال

؟  سْلِمِينَ ُ الْ

 
َ

: ل
َ

قَال

نَــا فِيــهِ 
َ
عَيْــتُ أ

َ
َّ ادّ ُ

ونَــهُ ث
ُ

لِك ْ ءٌ يَْ سْــلِمِينَ شَي ُ کَانَ فِي يَــدِ الْ ؟ع؟: فَــإِنْ 
َ

قَــال

نَــةَ؟  بَيِّ
ْ
 ال

ُ
ل

َ
مَــنْ تَسْــأ

نَةَ.  بَيِّ
ْ
 ال

ُ
ل

َ
سْأ

َ
اكَ أ : إِيَّ

َ
قَال

ــدْ  ــا وَ قَ ــا فِي يَدَيَْ  مَ
َ

ــةَ عَــل نَ بَيِّ
ْ
ا ال تََ

ْ
ل

َ
 فَاطِمَــةَ؟سها؟ سَــأ

ُ
ــال ــا بَ َ َ

؟ع؟: ف
َ

ــال قَ

 مَــا 
َ

نَــةً عَــل سْــلِمِينَ بَيِّ ُ لِ الْ
َ
ْ تَسْــأ تْــهُ فِي حَيَــاةِ رَسُــولِ الله؟ص؟ وَ بَعْــدَهُ وَ لَ

َ
ك

َ
مَل

ــمْ؟ يِْ
َ
عَيْــتُ عَل

َ
 مَــا ادّ

َ
تَنِي عَــل

ْ
ل

َ
کَمَــا سَــأ  

ً
عَوْهَــا شُــهُودا

َ
ادّ

رٍ .
ْ

بُو بَك
َ
تَ أ

َ
فَسَك

تِــكَ   حُجَّ
َ

 نَقْــوَى عَــل
َ

ــا ل
َ
مِــكَ فَإِنّ

َ
کَا ؟ع؟ُّ دَعْنَــا مِــنْ   عُمَــرُ: يَــا عَــلِي

َ
فَقَــال

 
َ

ل وَ  ــكَ 
َ
ل حَــقٌّ   

َ
ل مُسْــلِمِينَ 

ْ
لِل ْ ءٌ  فَي فَهُــوَ   

َّ
إِل وَ  عُــدُولٍ  بِشُــهُودٍ  تَيْــتَ 

َ
أ فَــإِنْ 
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لِفَاطِمَــةَ؟سها؟ فِيــه ؛1  

پس )امیرمؤمنان(؟ع؟ فرمودند: ای ابابکر برای چه فاطمه؟سها؟ را 
که او در زمان حیات  از میراث پدری او محروم ساختی در حالی 

رسول خدا؟ص؟ مالک آن شده است؟
گر  ابوبکر گفت: این »فیء« است و برای مسلمانان می باشد. ا
که رسول خدا؟ص؟ فدک را در زمان حیاتش به او  رد  شهودی را بیاو

گر نه، او هیچ حقی در فدک ندارد.  بخشیده قبول است و ا
که  حضرت امیر؟ع؟ فرمود: ای ابوبکر آیا برخلاف حکم الهی 

برای مسلمانان داده بر ما حکم می کنی؟
گفت: نه

از مسلمانان چیزی  گر در دست یکی  ا فرمودند:  حضرت؟ع؟ 
ما  از  کدامیک  از  تو  هستم  آن  مالک  که  کنم  ادعا  من  و  باشد 

می کنی؟ شهود  و  بیّنه  درخواست 
گفت: تنها از تو طلب بیّنه و شاهد می کنم.

شاهد  طلب  فاطمه؟سها؟  از  چرا  پس  فرمودند:  حضرت؟ع؟ 
می کنی با اینکه فدک از زمان رسول خدا؟ص؟ و پس از آن در تملک 
و تصرف او بوده است، در حالی که از مسلمانان دیگر، برای آنچه 

نمی کنی؟ شاهد  درخواست  می کنند،  ادعا 
گفتن نداشت[.  کت شد ]و جوابی برای   ابوبکر سا

که ما قادر به  گفت: ای علی؟ع؟ از سخنت دست بردار  عمر 
گر در اثبات مالکیت شاهدانی  بحث و احتجاج با تو نیستیم، ا

1. طبرسی، الاحتجاج، ج 1، ص 92. 
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کخ که قبول است وگرنه فدک مالِ همه مسلمانان بوده، و تو و  ردی  آو
ید«. فاطمه؟سها؟ هیچ حقی در آن ندار

گواهی اهل عصمت و صداقت  2. 3. شهادت و 
ملکیت  بر  شهودی  چنین  شهادت  بیان  از  قبل  است  لازم 
در  بیّنه  و  شهادت  شود:  اشارت  نکته ای  به  زهرا؟سها؟  حضرت 
که  که احتمالِ دروغ و یا خطا می رود، اما در جایی  جایی است 
چنین احتمالی نمی رود بی معنی است که شاهد بخواهند. برای 
درگیر  پیامبر؟ص؟  با  فروشنده  خرید.  کسی  از  شتری  پیامبر  مثال، 
از من  را  را ندادی و آن  گفت: پولِ شتر من  شد و به حضرت؟ص؟ 
نخریدی. پیامبر؟ص؟ فرمود: خیر، من آن را از تو خریدم و پول آن را 
پیامبر؟ص؟  ثابت، صحابی  بن  یمة  خُزَ میان،  این  در  پرداختم.  نیز 
که پیامبر؟ص؟ پول شتر را داده  گواهی می دهد  سر می رسد. خزیمه 
که نبودی چطور شهادت  ید: تو  است. پیامبر؟ص؟ به خزیمه می گو

دادی؟ 
می کنم  تصدیق  را  رسالتت  که  هنگامی  گفت:  خزیمه 
را  شما  نیز  سخن  این  در  نیستی،  دروغگو  که  می دهم  گواهی  و 
پیامبری  شما  به  گواهی ام  این صورت،  تصدیق می کنم. در غیر 
نقض می شود. بعد از این ماجرا حضرت؟ص؟ لقب »ذوالشهادتین« 
را بر او نهاد، یعنی کسی که گواهی اش معادلِ گواهی دو تن است. 

باشد.  نداشته  که علم وجود  در جایی است  پس، شهادت 
که  کتاب خزائن خود لطیفه ای را ذکر می کند  مرحوم نراقی در 
بیان آن در اینجا خالی از لطف نیست. ما از این داستان مفصل 
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که مرتبط به موضوع است: فقط قسمتی را نقل می کنم 
و  تابوت خوابانده  را در  کسی  وارد شهری شد، دید  شخصی 
رده اند و آن شخص سر خود را از تابوت بیرون  از محکمه بیرون آو
ید،  کرده و فریاد می زند: ای مردم من زنده ام! قاضی هم به او می گو
کنید. شاهد این ماجرا  یی ولی او را ببرید و دفن  تو راست می گو
کم به او  ید. حا کم می رود و آنچه را دیده برای او باز می گو نزد حا
که  کار قاضی درست است و داستان از این قرار است  ید:  می گو
آمدند  نفر  دو  غیبتش  زمان  در  بود،  شده  ناپدید  مدتی  فرد،  این 
از  پس  همسرش  این،  بر  بنا  است.  مُرده  او  که  دادند  شهادت  و 

نمود. ازدواج  وفات،  عدّۀ  گذراندن 
آقا  از شهادت آن دو عادل و ازدواج همسرش این   حال بعد 
یند  پیدا شده. اکنون ما حرف دو شاهدِ عادل را بپذیریم که می گو
ید، من زنده ام؟ حرف  که می گو او مرده است یا حرف خودش را 
گفتند آن شخص مرده است  که  دو شاهدِ عادل را قبول می کنیم 

کنیم! پس باید مرده باشد، بنا بر این، باید او را دفن 
مانند این داستان در ماجرای فدک رخ داده است. شهادت 
گواه خواستن در  که علم نباشد. شهادت و  کار می آید  جایی به 
خلاف  گواهان  گر  ا یرا  ز ندارد؛  معنا  داشتن  یقین  و  علم  صورت 
صادر  حکم  علم،  برخلاف  نمی توان  دادند،  گواهی  یقین  و  علم 
اشتباه  است  ممکن  باشند  هم  عادل  گر  ا شهود  که  چرا  نمود؛ 
است  ممکن  ولی  نگفته  دروغ  نیست،  معصوم  که  عادل  کنند. 
کرده باشد. اما در علم، خطا و اشتباه راه  در شهادت خود اشتباه 
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کخ ندارد و قطعی و حتمی است. جایی که علمْ قطعی و مطابق واقع 
است، شهادت در ردّ آن، هیچ ارزشی ندارد. شاهدان بر مالکیت 
حضرت زهرا؟سها؟، امیرمؤمنان؟ع؟، امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ 
کی  زِ آیۀ تطهیرند و خداوند بر طهارت و پا که مصداق بار هستند 
شهادت  اشتباه-  و  خطا  و  کذب  جمله  -از  آلودگی  هر  از  آنها 

می دهد.
و  یافته  حضور  شاهد  عنوان  به  المؤمنین؟ع؟  امیر  حال، 
در  تطهیر  آیۀ  است.  داده  زهرا؟سها؟  حضرت  مالکیت  بر  شهادت 
ر است  مورد امیر مؤمنان؟ع؟ نیز هست و به بیان قرآنْ ایشان مطهَّ
حضرت  خدا؟ص؟  پیامبر  ندارد.  راه  وجودیش  ساحت  در  دروغ  و 
ر  صدو تصور  می توان  آیا  پس  نامید،  کبر«  ا »صدّیق  را  علی؟ع؟ 

نمود؟ حضرتش  از  کذب 
این حدیث در بین فریقین به صورت متواتر نقل شده است: 
؛1  علی؟ع؟ با حق و حق با علی؟ع؟  ــقُّ مَــعَ عَــلِي َ ــقِّ وَ الْ َ ٌّ مَــعَ الْ »عَــلِي

ید باطل در  که امیر مؤمنان؟ع؟ سخنی بگو است «. پس هنگامی 
کلام او نباید به دنبال شاهد بود  آن راه ندارد. برای اثبات صدق 
کلام آن حضرت؟ع؟  و حقانیت  بر درستی  گرفتن  که شاهد  چرا 
عزّوجلّ  خدای  انکار  و  خدا؟ص؟  رسول  انکار  و  روایات  این  انکار 
آن  عَــلِي ؟ع؟؛2  کُــمْ  قْضَا

َ
»أ فرمود:  خدا؟ص؟  پیامبر  باز  و  بود  خواهد 

ابیطالب؟ع؟  بن  علی  می کند،  حکم  درست  تر  شما  میان  از  که 

1. بحار الأنوار، ج  10، ص 432.
2. کافي، ج  14، ص 694. 
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که فدک از آنِ  است«. اینجا علی بن ابیطالب؟ع؟ حکم می کند 
است.  زهرا؟سها؟  فاطمۀ 

پس شهادت و گواهی و حکم امیرمؤمنان؟ع؟ و فاطمۀ زهرا؟سها؟ 
هیچ  آنها  سخن  درستی  در  و  است  صدق  عین  و  رد  می آو علم 
و درخواست  ندارد  تردیدی نیست. احتمالِ خلافی وجود  جای 
گفته های آنان معنایش وجود احتمال خلاف و دروغ و  شاهد بر 

گفتار آنان است. باطل در 
رده شد. شاهدانِ  بنا به درخواست خلفا شاهدهای دیگری آو
پاسخ  بودند.  یمن 

َ
امّ أ و  حسین؟ع؟  امام  و  حسن؟ع؟  امام  دیگر 

اهل  و  امیرمؤمنان  جایگاه  گرفتن  نادیده  -با  خلفا  گستاخانه 
که امیر مؤمنان؟ع؟ همسر توست و به تو تمایل  بیت؟عهم؟-این بود 
نْفُسِهِمْ«.1  همگی اینان به سود 

َ
ونَ إِلَ أ رُّ ُ ءِ يَ�ج

َ
 هَؤُل

ُّ
دارد و گفتند: »کُل

یند.علی؟ع؟ که پیامبر؟ص؟ دربارۀ او فرمود: »کسی  خود سخن می گو
کند  که تو را تکذیب  کسی  کرده است.  کند، خدا را رد  که تو را رد 
کرده است«. آیا علی؟ع؟ خلاف انجام می دهد و  خدا را تکذیب 

ید؟ باطل می گو سخن 

1. بحارالأنوار، ج 29 ، ص197. 
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کخ

�ف 
آ
ل ا حل�ی اطمه؟سها؟ و �ت ه �ف ردّ مطال�ب

اینکه  و  فدک  بر  زهرا؟سها؟  حضرت  مالکیت  ادله  بیان  از  پس 
فدک نحله و بخشش رسول خدا؟ص؟ به فاطمه؟سها؟ بوده و سال ها 
در تصرّف آن حضرت؟سها؟ بوده، لازم است نکتۀ دیگری بیان شود 

کسی فدکِ غصب شده را مطالبه می کند؟ و آن اینکه چه 
از  پس  زهرا؟سها؟  حضرت  تواتر،  حد  در  و  معتبر  نقل های  طبق 
بیان  که  همان طور  نمود.  مطالبه  را  فدک  ابوبکر  از  فدک  غصب 
-بر  او  و  گرفت  قرار  ابوبکر  انکار  مورد  مطالبه  دعوای  این  شد 
از  و پس  نمود  و دینی- درخواست شاهد  خلاف منطق حقوقی 

ننهاد. وَقعی  آنان  شهادت  به  هم  شهود  شهادت 
که صرفِ مطالبۀ فدک  اینک درصدد بیان این نکته هستیم 
یرا  کافی در اثبات مطالبه وی  است؛ ز توسط حضرت زهرا؟سها؟، 
بالله-  -نستجیر  یا  و  است  صادق  یا  مطالبه  این  در  حضرتش 
برگردانند  را  فدک  باید  کمان  حا پس  است،  صادق  اگر  نیست. 
عواقب  او  مطالبه  ردّ  و   فاطمه؟سها؟،  ندانستن  صادق  پس  وگرنه، 
خواهد  پی  در  غاصبان  و  کنندگان  رد   برای  اُخروی  ک  خطرنا

می شود. اشاره  آنها  از  برخی  به  که  داشت 

1. تکذیب قرآن 
رد مطالبۀ حضرت تکذیب آیۀ »ذوالقربی« -که قبلًا بحث آن 

گذشت- و نیز تکذیب آیه تطهیر است.
خداوند می فرماید:
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؛
ً
هِيرا

ْ
ط

َ
مْ ت

ُ
رَك ِ

ّ
ه

َ
ط

ُ
تِ وَ ي

ْ
بَي

ْ
لَ ال

ْ
ه

َ

سَ أ
ْ

ج مُ الرِّ
ُ

ك
ْ
ن

َ
 ع

َ
هِب

ْ
 لِيُذ

ُ
ه

َّ
 الل

ُ
رِيد

ُ
ما ي

َّ
 »إِن

 خداوند می خواهد آلودگی را از شما خاندان ]پیامبر[ بزداید و 
کیزه بگرداند«. شما را پاك و پا

آیه  این  در  خداوند؟ج؟  است.  شده  نامیده  تطهیر  آیۀ  فوق  آیۀ 
حکم به مطهّر بودن و مبرّا بودن اهل  بیت پیامبر؟عهم؟ فرموده است، 

بنا بر این، هیچ گونه ناراستی و نادرستی در آنان راه ندارد.
خداوند؟ج؟ به طهارت صدیقۀ طاهره؟سها؟ شهادت داده است. 
چنین  و  کرده  گوشزد  ابوبکر  به  مؤمنان؟ع؟  امیر  را  مطلب  این 
که -نستجیر  بالله-  گواهی دهند  گر چند نفر بیایند و  می فرماید: ا
ابوبکر  می کنی؟  چه  است،  داده  انجام  خلافی  کار  فاطمه؟سها؟ 
این  در  فرمود:  حضرت؟ع؟  می کنم.  جاری  او  بر  را  حد  گفت: 
گفت: چگونه؟ حضرت فرمود:  کافران خواهی بود.  صورت جزو 
تو  و  است  داده  شهادت  فاطمه؟سها؟  کی  پا به  خداوند  اینکه  برای 
گذاشته ای و شهادت  شهادت خدا را قبول نکرده ای و آن را فرو 

پذیرفته ای. را  دیگران 

2. تکذیب سخن پیامبر؟ص؟
مایۀ  را  خود  عترت  به  تمسّک  غدیر  حدیث  در  پیامبر؟ص؟ 

دانست،  هدایت 
إِنْ  مَــا  بَيْــتِي   

َ
هْــل

َ
أ تِي  عِتْــرَ وَ  الِله  کِتَــابَ   ِ ــيْن

َ
قَل

َ
الثّ ــمُ 

ُ
فِيك تَــارِكٌ  ي  »إِنِّ

وْضَ؛1  َ َّ الْ ي
َ

ــنْ يَفْتَرِقَــا حَــتَّ يَــرِدَا عَــل
َ
 وَ ل

ً
بَــدا

َ
ــوا بَعْــدِي أ

ُّ
ــنْ تَضِل

َ
مَــا ل تُْ بِِ

ْ
ــك سَّ تََ

1. احتجاج )طبرسی(، ج 3، ص 404. 
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کخ و  کتاب خدا  امانت می گذارم  به  نزد شما  را  گران بها  دو چیز  من 
ید و این  گمراه نشو یید تا هرگز  اهل بیت ام، به این دو تمسک بجو

تا بر حوض وارد شوند«.  از هم جدا نمی شوند  دو 
ید؟  گو باطلی  و  دروغ  سخن  او  عترت  می شود  چگونه  پس 
مخالفت با عترت ایشان تکذیب سخن پیامبر؟ص؟ و عدم تمسک 

به دو ثقل یاد شده یعنی »قرآن و عترت؟عهم؟« است. 
ردّ  و  نامید  الجنة«  اهل  نساء  »سیدة  را  فاطمه؟سها؟  پیامبر؟ص؟ 
اهل بهشت  زنان  ر  سرو که  کسی  سخن  ردّ  یعنی  زهرا؟سها؟  مطالبۀ 
کاذب  ر زنان بهشت چگونه می تواند در ادعای خود  است و سرو

باشد.

3. ایذاء و آزار پیامبر؟ص؟ و غَضَب الهی 
پیامبر خدا؟ص؟ بارها فرمود: 

آزار فاطمه؟سها؟ آزار رسول خدا؟ص؟ است و آزار رسول خدا؟ص؟ 
آزار خداست، غضب فاطمه؟سها؟ غضب خداوند است.

نَّ الَله يَغْضَــبُ لِغَضَــبِ فَاطِمَــةَ وَ يَــرْضَ لِرِضَاهَــا؛1 خدا غضب 
َ
»أ

می کند برای غضب فاطمه؟سها؟ و خشنود می شود برای خشنودی 
انِي وَ 

َ
اهَــا فَقَــدْ آذ

َ
ــنْ آذ َ

َ
ــا ف نَــا مِنَْ

َ
ي وَ أ فاطمه؟سها؟«، و یا »فَاطِمَــةَ بَضْعَــةٌ مِــنِّ

ى الَله؛2 فاطمه؟سها؟ پاره ای از وجود من است و من 
َ

انِي فَقَــدْ آذ
َ

مَــنْ آذ

یم هر کس او را آزار دهد مرا آزار داده و هر کس مرا آزار دهد خدا  از او

1. أمالی )صدوق(، ص 384. 
2. علل الشرایع، ج 1، ص 186.
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ــا؟سها؟  غْضَبََ
َ
ــنْ أ َ

َ
ي ف را آزار داده است«، و یا »فَاطِمَــةُ؟سها؟ بَضْعَــةٌ مِــنِّ

را به خشم در  او  که  کسی  پارۀ وجود من است  ؛1 فاطمه  غْضَبَــنِي
َ
أ

رده است«. پس ردّ مطالبۀ حضرت فاطمه؟سها؟  رد مرا به خشم آو آو
و خشمگین ساختن  آزار  نمودند مصداق  با وی  که  برخوردی  و 
که  کردند  کم نقل  یان و اصحاب حزب حا فاطمه؟سها؟ است و راو
تا آخرین لحظۀ حیات بر غاصبان فدک خشمگین و  فاطمه؟سها؟ 
کار خود مغضوب الهی واقع شدند  ک بود. پس آنان با این  غضبنا

که فرمود:  و بلکه مورد لعن خداوند 
2
ةِ؛ آخِرَ

ْ
يا وَ ال

ْ
ن

ُّ
ِي الد  ف

ُ
ه

َّ
مُ الل

ُ
ه

َ
ن

َ
ع

َ
 ل

ُ
ه

َ
ول سُ

َ
 وَ ر

َ
ه

َّ
 الل

َ
ون

ُ
ذ

ْ
ؤ

ُ
 ي

َ
ذِين

َّ
 ال

َّ
»إِن

می دهند،  قرار  آزار  مورد  را  رسولش  و  خدا  که  کسانی  همانا 
است«.  آنان  بر  آخرت  و  دنیا  در  خدا  لعنت 

» �ع »ار�ش طرح م��ف

وقتی نتوانستند درباره نفی مالکیت رسول خدا؟ص؟ دلیلی ارائه 
کنند و  دهند، و ادله مالکیّت فاطمه زهرا؟سها؟ را نیز نتوانستند ردّ 
یش و غصب فدک ارائه دهند، لذا از راه دیگری  کار خو حجّتی بر 
وارد شدند، ابوبکر گفت: این فدک مالِ رسول  خدا؟ص؟ بود، اما من 
گروه   نُــورَثُ؛3 ما 

َ
نْبِيَــاءِ ل

َ ْ
ــا مَعَاشِــرَ الأ

َ
که پیامبر؟ص؟ فرمود: »إِنّ شنیدم 

1. صحیح بخاری، ص 1111، ح 3460. 
2. سورۀ احزاب، آیۀ 57. 

3. بحار الأنوار، ج  29، ص377.
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کخ یم«. لذا، این فدک مالِ رسول خدا؟ص؟  انبیا ارث به جا نمی گذار
است اما بعد از رسول خدا؟ص؟ به فرزندان او منتقل نمی شود؛ چون 

رسول خدا؟ص؟ ارث به جا نمی گذارد.
که این سخن  امیر المؤمنین؟ع؟ و فاطمۀ زهرا؟سها؟ به او فرمودند 
که انبیا ارث می گذارند. تو خلافِ آیاتِ قرآن است، در قرآن آمده 

1
»

َ
 داوُد

ُ
يْمان

َ
ل  سُ

َ
 »وَ وَرِث

از  سلیمان؟ع؟  و  نبی اند  دو  هر  داوود؟ع؟  و  سلیمان؟ع؟    
آیۀ نیز  می برد.  ارث  داوود؟ع؟ 

 
2
» وبَ

ُ
ق

ْ
ع

َ
 آلِ ي

ْ
 مِن

ُ
رِث

َ
نِي وَ ي

ُ
رِث

َ
 »ي

ید: خدایا، فرزندی به من عطا  که می گو  دربارۀ زکریا؟ع؟ است 
است  پیغمبر  زکریا؟ع؟  ببرد.  ارث  آلِ یعقوب؟ع؟  و  من  از  که  کن 
شواهد،  این  با  هست.  پیغمبرزادگانی  نیز  آلِ یعقوب؟ع؟  در  و 
کامل روایتِ  که قانون ارث تخصیص ندارد. تحلیل  روشن است 
ساختگی و پاسخ صدیقه طاهره؟سها؟ به آن در عبارت های آخرین 

شد.  خواهد  مطرح  ان شاءالله  ارث  بحث  مناسبت  به  خطبه 
را  حقیقت  خطبه شان  میان  در  طاهره؟سها؟  صدیقۀ  حضرت 
يــل؛ شما   فَصَبْــرٌ جَِ

ً
مْــرا

َ
مْ أ

ُ
نْفُسُــك

َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
تْ ل

َ
ل  سَــوَّ

ْ
آشکار می کنند و »بَــل

شدید«. نفسانی  وسوسه های  تسلیم 
به این وادی  را  آنان  انگیزه های نفسانی و شیطانی  در نتیجه 
در  ملک  یرا  ز نمی خواهد؛  شاهد  قضیه  این  وگرنه  است  کشانده 

1. سورۀ نمل، آیه 16. 
2. سورۀ مریم، آیه 6. 
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بزرگواران؟عهم؟  آن  شهادتِ   اینکه،  دیگر  است.  صاحبانش  دست 
کرده  کید  که خدای؟ج؟ بر راستیِ و درستی آنها تأ شهادتی است 
ردگار  است و رد شهادت آنان برابر با ردّ آیات قرآن و برابر با کفر به پرو

است. 
حاصل سخن اینکه هیچ گونه دلیل عقلی، حقوقی، اخلاقی 
تا  نداشت.  وجود  مصادره  و  تصرف  این  پشت  در  شرعی  و 
ادعاهای  و  غاصبان  دلایلِ  بودن  بی اساس  و  فدک  قضیۀ  اینجا 
با رفتار  که اهل  بیت؟عهم؟  بر ما روشن شد و دانستیم  بی موردشان 

دادند. دندان شکن  و  استوار  پاسخ  این ها  همۀ  به  خود 

 
دک ص�ب �ف ه های �ف رف گ�ی ا�ف

سَری  باید  فدک  غصب  از  غاصبان  انگیزه های  یافتن  برای 
یا  کمان  حا یسانِ  یخ نو تار که  یخی  تار نه  البته  بزنیم،  یخ  تار به 
یرا  ز است؛  عامه  یخ نگاران  تار ما  مقصود  نوشته اند.  پیروانشان 
کمان  یسانِ عامه تحت سلطۀ حا یخ نو یخ، تار همواره در طول تار
کمانشان  حا خواسته های  خلاف  بر  نمی توانستند  آنان  بوده اند. 
یسند. خصوصاً برخی مورخان چیره دست که حقایق را  چیزی بنو
با زرنگی و هنر خاصی پنهان یا وارونه می کردند و یا چنان آن را در 
کسی نمی تواند  که هر  کنار نوشته های خود می پراکندند  گوشه و 
که بیانگر ظلم و  به راحتی به حقیقت پی ببرد. بنا بر این مطالبی 
کمانشان می باشد در نوشته های آنها یافت نمی شود و  غصب حا
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کخ یا به آسانی قابل اکتشاف نیست.
زی عمر  که رو یان شیعه نقل شده است  در منابع شیعه از راو

گفت: به ابابکر 
؟ع؟  ٍ

ّ یــدُونَ غَيْرَهَــا، فَامْنَــعْ عَــنْ عَــلِي  يُرِ
َ

نْيَــا ل
ُ

ــاسَ  عَبِيــدُ هَــذِهِ  الدّ »إِنَ  النَّ

لِــكَ تَرَکُــوا 
َ

ا عَلِمُــوا ذ
َ

، فَــإِنَّ شِــيعَتَهُ إِذ
ً
ْ ءَ، وَ فَــدَکا ــَ�ي

ْ
مُــسَ، وَ ال نُ هْــلِ بَيْتِــهِ الْ

َ
وَ أ

ــا؛1 مردم  يَْ
َ
ابَــاةً عَل  وَ مَُ

ً
نْيَــا وَ إِیثَــارا

ُ
يْــكَ رَغْبَــةً فِي الدّ

َ
ــوا إِل

ُ
قْبَل

َ
؟ع؟ وَ أ

ً
عَلِيّــا

و  علی؟ع؟  از  نمی خواهند.  را  دنیا  غیر  و  هستند  دنیا  این  بندۀ 
کن. پیروان علی؟ع؟  اهل بیت او؟عهم؟ خمس و فیء و فدک را منع 
رها  را  او  و  تنها می گذارند  را  بفهمند علی؟ع؟  را  این  که  هنگامی 
می کنند و از روی رغبتی که به دنیا دارند به سوی تو )ابوبکر( روی 

رند«.  می آو
خود  سخنان  در  نیز  حسین؟ع؟  امام  را  حقیقت  این 
یافته  فرموده اند:»مردم بندۀ دنیا هستند«.2 غاصبان این نکته را در
گر فدک در اختیار اهل بیت؟عهم؟ باشد آن را خرج خود  که ا بودند 
نمی کنند، بلکه به مصرفِ فقرا و مستمندان می رسانند. بنا بر این، 
و خاندان  بسیاری متوجه علی؟ع؟  افراد  و  آنان می آیند  گِرد  مردم 
رند و امیر المؤمنین؟ع؟  او؟عهم؟ می شود و بی تردید به حق روی می آو
حکومت  و  دهد  نجات  جاودانه  گمراهی  از  را  آنان  می تواند 
به  آنان  بخشد.  رهایی  آن  غاصبانِ  دستِ  از  را  خداوند  حقیقی 
گرامی حضرت فاطمه؟سها؟، امّ  که مادر  خوبی می دانند همان گونه 

1. بحار الأنوار، ج 29، ص 194.
2.همان، ج 75، ص 117.
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کبری؟سها؟ تمامی اموال خود را در نشر  المؤمنین حضرت خدیجه 
گران قدرش زهرای  دعوت پیامبر؟ص؟ و دفاع از او خرج نمود، دختر 
مرضیه؟سها؟ نیز در تأسی به مادرش فدک را در مسیر دفاع از ولایت 
را  که چشمان خود  کسانی  بی تردید  کرد.  هزینه خواهد  علی؟ع؟ 
در  باید  قیامت  فردای  یسند،  می نو یخ  تار و  می بندند  حقیقت  بر 

دهند. پاسخ  خدا  پیشگاه 
که به حکومت می رسند، طبعاً ابتدا  کمان ظالم هنگامی  حا
منظور،  این  برای  می کنند.  مستحکم  را  خود  حکومت  پایه های 
میان  از  است  قدرتشان  پایه های  تزلزلِ  موجب  که  را  چیزی  هر 
یای بی کران فضایلش مانع  برمی دارند. امیر المؤمنین؟ع؟ نیز با در
آن  نمی توانستند  آنان  بود.  ولایت  برای حکمرانی غاصبان  بزرگی 

کنند.  را تحمل  و فضیلت  همه شایستگی 
برای رسیدن به این هدف باید امیر المؤمنین؟ع؟ را خانه نشین 
 بر خلافت علی؟ع؟ 

ّ
که دال می کردند و مدارکی از بین می بردند را 

بود. برای دست یابی به این منظور، به اصحاب پیامبر؟ص؟ اجازۀ 
کردند  نقل روایت نمی دادند. همچنین روایات پیامبر؟ص؟ را جمع 
و سوزاندند1 و گفتند قرآن ما را بس است.2 بی تردید، در آن روایات 
بود  ابی طالب؟ع؟  بن  علی  جانشینی  پیرامون  بسیاری  مطالب 
غیر  در  باشد.  پیامبر؟ص؟  جانشین  باید  کسی  چه  می داد  نشان  و 

1. تذکرة الحفاظ )ذهبی(، ج1، ص5، چاپ هند. 
والنشــر، 1413ق،  للطباعــة  الکتبــي  ناشــر شــرکه  بیــروت،  فــدک،  و  الســقیفه  الجوهــري،   .2

.76 ص
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کخ که روایات را بسوزانند. دلیلی  این صورت، دلیلی وجود نداشت 
را  روایت ها  نقل  اجازۀ  و  شوند  حدیث  کتابت  مانع  که  نداشت 
یند به قرآن بسنده کنید و آن را بخوانید؛  ندهند و فقط به مردم بگو
که در قرآن برخی مطالب به صراحت  برای مردم بیان نشده  یرا  ز
روایاتی  نیز  بعدها  می باشد.   آن  مبیّن  سنت  و  حدیث  و  است 

کردند.  ساختند و بسیاری از آیات را مطابق با آن روایات معنا 
تا  از بین رفتن سنت واقعی پیامبر؟ص؟ شد،  کارها باعث  این 
علی؟ع؟  چرا  و  کاره اید  چه  شما  یند  نگو مردم  سنت،  پشتوانۀ  به 
بالایی  از مردمِ آن عصر درک  از طرفی بسیاری  در عرصه نیست. 
شوند  المؤمنین؟ع؟  امیر  یت  معنو و  علم  مجذوب  که  نداشتند 
کمک  از یهودیان  کم  یی دیگر حزب حا مگر شمار اندکی. از سو
کردند و آنان نیز به مدینه آمدند  طلبیدند و از علمای یهود دعوت 
به  بعدها  که  به عنوان حدیث مطرح ساختند  را  فرهنگ خود  و 

شد. معروف  »اسرائیلیات« 
 اسرائیلیات مطابقت بیشتری با سطح تفکر و امیال آن مردم 
مشغول  را  آنان  ذهن  و  می نشست  خوش  آنان  دلِ  به  و  داشت 
می کرد و دیگر کمتر کسی سراغ امیر المؤمنین؟ع؟، باب مدینۀ علم 

رفت.  پیامبر؟ص؟ 
مردم آن زمان با سطح بسیار پایین از علم، و قدرت تشخیص 
خوبی ها  اسوۀ  و  فضایل  منبع  که  رها  کردند  را  المؤمنین؟ع؟  امیر 
بود. برای این مردم دنیا تنها عاملی می توانست باشد تا مردم را به 
سوی اهل بیت؟عهم؟ بکشاند. از طرفی نیز اهل بیت معدن جود و 
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با  کرم نسبت به مردم بودند و خود هیچ تمایل به دنیا نداشتند. 
که  باشد  مهمی  اقتصادی  عاملِ  می توانست  فدک  حساب  این 
رد. با این توضیحات غاصبان در  گرد آو مردم را نزد اهل بیت؟عهم؟ 
که  را  فدک  و  بستند  را  راه  این  آمدنشان  کار  روی  ابتدای  همان 

کردند. بود، مصادره  اقتصادی اهل بیت؟عهم؟  پشتوانۀ مهم 
باشد.  نمی تواند  این  جز  چیزی  فدک  غصب  علت  باری، 
و هم  آن است  بیانگر  زمان  آن  مردم  رفتارهای  که هم  همان  گونه 
بدان  داشته اند،  گاهی  گاه  غاصبان  آن  که  اعتراف گونه هایی 
اشاره می کند و سخن صدیقه طاهره؟سها؟ در همین خطبه واگوی 
چنین  ارتکاب  به  را  آنان  نفسانی،  وسوسه های  که  است  این 

است. کشانده  ظلمی 
؛  ٌ

يل  فَصَبْرٌ جَِ
ً
مْرا

َ
مْ أ

ُ
نْفُسُك

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
تْ ل

َ
ل  سَوَّ

ْ
 »بَل

کرد«. یبا پیشه  نفس تان شما را فریب داد پس باید صبری ز
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دکݠ�یه ط�به �ف �ف
که  است  خطبه ای  فدکیّه،  خطبۀ  شد  گفته  که  همان گونه 
بزرگوارشان؟ص؟ و در پی  حضرت فاطمۀ زهرا؟سها؟ پس از رحلت پدر

فرمودند.  ایراد  فدک  غارت  و  غصب 
گران سنگی از  که در آن مطالب مهم و  خطبه ای بسیار عمیق 
معارف و حقایق دین و افشای جریانات انحرافیِ پس از پیامبر؟ص؟ 
ردن بود، طرح کردند و از  که جوانۀ شوم آن جریان ها در حال سربرآو

خط شومِ تفرقه و نفاق و تحریف پرده برداشتند.
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آیا حضرت صدیقۀ طاهره؟سها؟ برای بازگرداندن فدک به مسجد 
بیان  برای  بود  بهانه ای  تنها  فدک  اینکه  یا  خواند،  خطبه  و  رفت 
فدک  فقط  حضرت؟سها؟  انگیزۀ  گر  ا ری؟  ضرو و  حسّاس  مطالبی 
که ایشان به سراغ ابوبکر یا عمر می رفت و حرف خود را آنجا  بود 
و در مقابل عموم مردم مطرح  لزومی نداشته در مسجد  و  می زد، 
ایراد  که  می کنند  اشاره  خود  خطبه   خلال  در  حضرت؟سها؟  شود. 
بازگردانده  که فدک  و می دانند  بوده  اتمام حجت  باب  از  خطبه 
که بیان فرمود به امید باز  نخواهد شد. پس حضرت؟سها؟ خطبه ای 

تری داشته اند.  بالا اهداف  بلکه  نبوده است،  گرفتن فدک  پس 
حضرت؟سها؟ در خطبۀ غرّای خود می فرماید: 

که حجت را  گفتم برای این بود  ــة؛ آنچه  »و مــا قُلــتُ تمــامَ الُجَّ

کنم«.  تمام 
فْــض ؛ من می بینم و می دانم  نَ ــدْتُمْ إِلَ الْ

َ
خْل

َ
ــدْ أ نْ قَ

َ
ى أ رَ

َ
ــدْ أ  وَ قَ

َ
ل

َ
»أ

که شما مردم دنبالِ خوش گذرانی هستید«. 
قَبْــضِ؛ شما آن شخصی را 

ْ
بَسْــطِ وَ ال

ْ
حَــقُّ بِال

َ
بْعَــدْتُمْ مَــنْ هُــوَ أ

َ
»وَ أ

کمّیت است، )علی  بن  که سزاوارترین مردم به بسط و قبض و حا
ابیطالب؟ع؟( را از خود راندید«. 

عَة؛ و در پی راحتی و آسایش خود رفتید«. 
َ

وْتُمْ بِالدّ
َ
»وَ خَل

مْ 
ُ

ــتِي خَامَرَتْك
َّ
ــةِ ال

َ
ل

ْ
ذ جِ

ْ
ي بِال  مَعْرِفَــةٍ مِــنِّ

َ
ا عَــل

َ
ــتُ هَــذ

ْ
ــتُ مَــا قُل

ْ
 وَ قَــدْ قُل

َ
ل

َ
»أ

کاملًا  ــم  ؛ من این حرف ها را زدم و 
ُ

وبُك
ُ
قُل ا  ــتِي اسْتَشْــعَرَتَْ

َّ
ال غَــدْرَةِ 

ْ
ال وَ 
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که شما در پی فریب و نیرنگ اید. شما در پیِ این نیستید  گاهم  آ
»تَقْدِمَــةُ  از باب  را به حق دار بدهید. من فقط  که بخواهید حقی 
کنم، آمدم و این خطبه  ة«، برای اینکه حجت را بر شما تمام  جَّ ُ الْ

کردم«. را ایراد 
است.  نبوده  فدک  مسئلۀ  صرفاً  خطبه  ایراد  از  هدف  پس 
بخش عظیمی از خطبه بیان معارف الهی و حقایق دین است. 
هدف  اگر  می پردازد.  انحرافی  جریان های  بیان  به  نیز  بخشی 
حضرت؟سها؟ فدک بود، باید بیشتر خطبه دربارۀ فدک می بود و حال 

است.  آمده  خطبه  آخر  در  تنها  فدک  موضوع  اینکه 
اهداف ايراد خطبه:  

1. آشکار سازی چهرۀ کسانی که جای رسول خدا؟ص؟ نشستند: 

که مصادرۀ فدک  و عدم استرداد  گذشت، روشن شد  بر پایۀ آنچه 
که  کسانی  قرآن  آیۀ  بر اساس  و  بوده است  آن خلافِ حکمِ خدا 
کنند، یعنی به غیر حکم الهی دستور   الله « حکم 

َ
ل نْــزَ

َ
به غیر »مَــا أ

اینکه روشن  قرار می گیرند. دیگر  کافران  و  زمرۀ فاسقان  دهند در 
که فاطمۀ زهرا؟سها؟  کسی  شد بر طبق حدیث متواتر شیعه و سنّی، 
کسی  کرده است.  کند، رسول خدا؟ص؟ را خشمگین  را خشمگین 
که رسول خدا؟ص؟ را  کسی  که او را بیازارد رسولِ خدا؟ص؟ را آزرده و 

بیازارد، خدا را آزرده است.
بدانند  حق اند،  راهِ  یای  جو که  کسانی  اینکه  سخن  حاصل   
و  آزردند  را  زهرا؟سها؟  حضرت  کم  حا حزب  داد  رخ  که  وقایعی  در 
ــم« هستند و جزو  يِْ

َ
کردند. پس مصداق »مَغْضُــوبِ عَل ک  غضبنا
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شدند.  الهی  غضب  دچار  که  کسانی اند 
لحظه  تا  زهرا؟سها؟  حضرت  که  است  آمده  بخاری  کتاب   در 
فلــم  فاطمــة؟سها؟  )ابابكــر(  »فهجرتــه  نکرد.  صحبت  ابابکر  با  وفات 
»فغضبــت  که  است  بخاری  دیگر  جای  در  ماتــت«.1  حــت  تكلمــه 

ابابكــر«.2  بنــت رســول الله؟ص؟ فهجــرت  فاطمــة؟سها؟ 

که: »فوجَــدَتْ فاطمــة؟سها؟ عــل ابی بكــر   باز در همان مصدر است 
يــت و عاشَــتْ بعــد النــی؟ص؟ ســتة  مــه حــت تُوُفِّ

ّ
ف ذلــک فهجرَتْــه فلــم تكل

 
ّ

 و ل يُؤْذِن بــا أبابكر و صل
ً
؟ع؟ ليــا وجهــا عَــلٌّ يــت دَفَنَــا ز مــا تُوُفِّ

ّ
اشــهر، فل

ک بود. پس  که بر او غضبنا عليــا«3  ایشان در حالی از دنیا رفت 

که در پیِ صراط مستقیم اند -که بی تردید صراط علی؟ع؟  کسانی 
که  و خاندان او؟عهم؟ است- بدانند بنا به نصّ این حدیث  کسانی 
فاطمه؟سها؟ را خشمگین نمودند، مورد غضب الهی خواهند بود و 

بر صراطِ مغضوبان اند و هرگز در صراط مستقیم نیستند.
آشکار  خود  خطبۀ  در  حضرت؟سها؟  که  دیگری  موضوع   
که خزنده و پنهان اهداف خود را پیش  ساختند، چهرۀ نفاقی بود 

فرمودند. اشاره  موضوع  این  به  خطبه   اواسط  در  و  می برد 
2. دفاع از ولایت امیر المؤمنین؟ع؟: در جای جای  این خطبه، 

حضرت؟سها؟ از امیر مؤمنان؟ع؟ به برادر رسول خدا؟ص؟ و یار او تعبیر 
یم؟ع؟ به  و پسر عمو از پدرم؟ص؟  کسی آشناتر  می کند و می فرماید: 

1 . صحیح بخاری، ص 2055، ح 6258. 
2. همان، ص 906، ح  3878. 

3.  المغازی، باب غزوة خیبر بخاری، ص1036، ح 4240 و 4241.  
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خصوص و عمومِ قرآن نیست. 
 
ً
ــدُودا

ْ
که امیر مؤمنان؟ع؟ »مَك باز در این خطبه بیان می فرماید 

وْلِيَــاءِ 
َ
 فِي أ

ً
دا  مِــنْ رَسُــولِ الله؟ِص؟ سَــيِّ

ً
يبــا مْــرِ الِله قَرِ

َ
 فِي أ

ً
ــدا تَِ

ْ اتِ الِله مُج
َ

فِي ذ

الله «، علی بن ابیطالب؟ع؟ خود را برای خدای؟ج؟ در نهایت رنج 

علی؟ع؟  است.  محور  خدا  علی؟ع؟  است.  افکنده  سختی  و 
آقایِ  و  سید  علی؟ع؟  است.  خدا؟ص؟  رسول  به  فرد  نزدیک ترین 
را  المؤمنین؟ع؟  امیر  شخصیت  حضرت؟سها؟،  خداست.  اولیای 
المؤمنین؟ع؟ دفاع می کند.  امیر  از ولایت  و  این گونه می شناساند 
که در آینده دستخوش تغییر و  3. بیان حقایق دین: حقایقی 

تحریف خواهد شد. لذا خطبه حضرت؟ع؟ شناخت واقعی دین و 
رهای دینی است و شامل مباحثی مهم در زمینۀ توحید است  باو
مانند  می آید،  پدید  خدا  شناخت  عرصه  در  که  انحرافاتی  به  و 
به  دارند. سپس حضرت؟سها؟  اشاره  و تجسم خدا،  یت  رؤ به  قول 
که  بیان فلسفه و حکمت احکام الهی می پردازد. ایشان می بیند 
کم کم کم روحِ احکام را از آن جدا خواهند کرد و مردم را با  حزب حا
ظواهر احکام مشغول می سازند تا به حقیقت و کنهِ آنها -که اصل 
دین است- کاری نداشته باشند. همچنین از آنها می خواهند به 
کنند. حزب  این ظواهر از قبیل نماز و قرائت قرآن و غیره بسنده 
که همین قرآن شما را بس است و نیازی  یند  کم به مردم می گو حا
فلسفۀ  به  احکام،  روحِ  بیان  با  حضرت؟سها؟  نیست.  آن  تفسیر  به 
که این احکام بدون روح  نماز و حج و جهاد و ... اشاره می کند 

آنها فایده ای برای انسان ندارد. 
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4. تحذیر از افتادن در فتنه:  »في الفِتْنــة ســقَطوا«؛ مسلمانان در 
کردند و این هشدار بسیار مهمی است. قرآن  فتنه ای بزرگ سقوط 

کریم درباره این فتنه می فرماید: 
 

َ
ة

َ
ون

ُ
ع

ْ
ل

َ
م

ْ
ال  

َ
ة رَ

َ
ج

َّ
الش وَ  اسِ 

َّ
لِلن  

ً
ة

َ
ن

ْ
فِت  

َّ
إِلا  

َ
ناك

ْ
ي

َ
ر

َ

أ تي  

َّ
ال ا 

َ
ي

ْ
ؤ

الرُّ ا 
َ

ن
ْ
ل

َ
ع

َ
»وَ ما ج

1
آن؛ رْ

ُ
ق

ْ
ِي ال ف

که به تو نشان دادیم جز فتنه ]و آزمایش[ برای مردم  یایی  آن رو
نیست و همچنین شجره ملعونه )درخت نفرین شده( در قرآن«.
او  منبر  از  ینه ها  بوز که  می بیند  خواب  خدا؟ص؟   رسولِ  شبی   
بیدار  خواب  از  ناراحتی  با  حضرت؟ص؟  سپس  می رفتند،  بالا 
که در آن به پیامبر؟ص؟ می فرماید: آنچه  می شوند و آیه نازل می شود 
تو  از  بعد  را  اسلام  مسیر  که  است  فتنه ای  دادیم  نشان  تو  به  ما 
که  تغییر می دهد. این، مایۀ امتحان مردم است. همان فتنه ای 
اتفاق  افتاد.  هم  پیامبر؟ص؟  قوم  برای  داد،  رخ  موسی؟ع؟  قوم  برای 
مسجد  به  خود  حیات  زِ  رو آخرین  در  پیامبر؟ص؟  که  هنگامی 
»ايــا النــاس ســعرت النــار و اقبلــت  می روند، در بازگشت فرمودند: 
کقطــع الليــل المظلــم؛2 ای مردم، آتش فتنه بر افروخته شده و  الفــ�ن 

است«. رده  آو روی  یک  تار شب  پاره های  مانند  فتنه 
به مردم خطاب  حضرت صدیقۀ طاهره؟سها؟ در همین خطبه 

کردید.  که شما در فتنه سقوط  می کند 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 60. 
2. سیره ابن هشام، ج 2، ص  654؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 216.
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مــوارد  خطبه شــان  در  زهــرا؟سها؟  حضــرت  ســخن  شــالودۀ  و  خاصــه 

اســت: ذيــل  شــش گانه 

جانشین 	  را  خود  که  کسانی  چهرۀ  ساختن  آشکار  اول: 

خواندند؛ پیامبر؟ص؟ 
که بعد از شهادت 	  دوم: بر حذر ساختن مردم از فتنه ای 

گرفتارِ آن شدند؛ رسول خدا؟ص؟ 
سوم: اتمام حجّت بر اهل مدینه و همه مسلمانان؛ 	 

که در معرض تدفین 	  ــارم: بیان معارف و حقایق دینی  چه

گرفته بود؛ و تحریف قرار 
حق 	  جستجوی  در  که  کسانی  برای  میزان  بیان  پنجــم:  

؛ هستند
امیر 	  یبای  ز چهرۀ  بیان  و  ولایت  حریم  از  دفاع  ششــم: 

پیامبر؟ص؟. راستین  جانشینِ  مؤمنان؟ع؟، 
یای  جو که  است  کسی  راهنمای  خطبه  این  رفته،  هم  روی 
معارف و حقایق دین است. در این خطبه بیش از اینکه موضوع 
فدک مطرح شود، موضوع دین و ولایت امیر مؤمنان؟ع؟ مطرح شده 

است. 
که ما را یاری دهد تا در نوشتارهای  ییم  از خدا توفیق می جو
بهره مند  نورانی  خطبۀ  این  از  خود،  اندک  توان  اندازۀ  به  بعدی 

گردیم.
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ه ط�ب ع �ف ا�ب م�ف

تواتر  حد  در  و  است  برخوردار  سزایی  به  شهرت  از  خطبه 

کامل  کنون به دست ما رسیده و خطبۀ  که تا می باشد. »اسنادی 

است«.1  سند   23 باشد  کرده  نقل  ما  برای  را  حضرت؟سها؟ 

کامل  که خطبه را به طور  یم  اینک به برخی از منابعی می پرداز

کرده اند:  نقل 

1. بلاغات النساء، ابن طیفور ابی الفضل احمد بن ابی طاهر، 

متوفای 280.

ئمة الاطهار؟عهم؟، قاضی نعمان  2. شرح الاخبار فی فضائل الأ

مغربی، متوفای 363.

ئل الإمامة، ابوجعفر محمد بن جریر طبری امامی، قرن  3. دلا

پنجم.

4. الشّافی فی الامامة، شریف مرتضی، متوفای 436.

بن  علی  ابوالحسن  ئمة؟عهم؟،  الا معرفة  فی  الغمه  کشف   .5

.693 متوفای  اربلی،  عیسی 

طالب  ابی  بن  علی  بن  احمد  منصور  ابو  الاحتجاج،   .6

.548 متوفای  طبرسی، 

7.التذکرة الحمدونیة، ابن حمدون، متوفای 421.

1. محمد باقر انصاری، اسرار فدک، ص152. 
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8. نثر الدرّ، ابو سعد منصور بن حسین آبی، متوفای 421.

بدر  بن  حسن  امیرالمؤمنین؟ع؟،  امامة  فی  الیقین  انوار   .9

.670 متوفای  یمینی،  حسنی  محمد  الدین 

10. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، متوفای 656.

11. بحار الأنوار، علامه مجلسی، متوفای 1111.

و ...
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